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پیام ناشر

اصول پایه های جوامع پویا و شــگوفا، بر اندیشــه  و دانش استوار است. 
کشــورهایی که در پهنه ی تاریخ خود، دســتی در دانش و چشــمی در 
اندیشه داشــته اند، همواره بر بلندای کام رانی و کام روایی قرار داشته اند 
و در مقابــل، ملت هایی که بر این دو گوهر برین، اعتنایی نداشــته اند، 
هماره خاک و خاکســتر شکســت و عقب مانده گی بر سر و صورت آنان 
نشسته بوده است. آگاهان و دانایان، که میراث داران پیامبران اند، برای 
نجــات بنی نوع آدم، کارها و راه کارهای بی شــماری را در آثار منظوم و 
منثور خود به دست معرفی گرفته و عملًا مجری آن در سطوح مختلف 
جوامع بوده اند، اما شاعران و هنرمندان، گاه به زبان سمبلیک و آمیخته 
با اســتعاره، کنایه، مجاز، تشــبیه و... و گاه به زبان ســاده و بی پیرایه، 
رهنمودهــای صریح و صحیح نجات از تنگناها و پریشــان خاطری ها را 
گوش زد کرده اند. در بندها و قوافی و قوالب شــعر، بندهای اسارت هایی 
که بر ســر راه و رسم زنده گی آدمیان نهفته بوده را شکسته و در زیر و 
بم اوزان، باورهای سنگین تمدن گریزی که در لایه های ذهن انسان آن 
روزگار نهفته بوده را یک سو زده اند. با طرح اثر هنری، جلوه های تمدنی 
یک ملت را به تصویر کشــیده و برای گریز از وضع موجود و رســیدن 
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بــه فرداهای مطلوب، نمُودهای یک جامعه مدرن و مترقی را پیش کش 
کرده اند؛ رنگ ها، حامل پیام های ایشــان بــوده و جلوه ها، آدرس هایی 
برای پیدا کردن راه های ایشــان. در بســیط زمین و بســاط زمان، این 
پیام ها هم چنان باقی مانده و به زبان های مختلف و حنجره های متفاوت 
فریاد شــده اند و تأثیری بی نهایــت ژرف و دامنه داری از خود به یادگار 
نهاده اند. این تلقی از هنر و شــعر، ما را در مجموعه ی بنیاد لیان امیری، 
بر آن داشــته تا پیوسته، آثار و اشعارِ از چاپ باقی مانده ی سخن سرایان 
و اندیشــه پردازانِ اندیشــه مند دیار خــود را به زیور طبــع بیاراییم تا 
پیام هــای تمدن ســاز و تاریخ پرداز آنان بر جریده ی عالم ثبت شــود و 
چراغی درخشــان فرا راه آینده گان این بوم و بر قرار گیرد. بسی مبتهج 
و مسروریم که در کنار خدمت رسانی به معارف و اهل معارف، چاپ آثار 
وزین نویســنده گان و صاحب نظران را در شمار فعالیت های خود داریم. 
اثری که اینک سعادت طبع آن به ما رسیده است، اشکی ست از زلیخای 
ســخن که از خامه ی پخته ی اســتاد عبدُالّل شــفیقی با عنوان “اشک 
زلیخا” چکیده اســت. مجموعه ی پیش رو، بعد از “کوکوی تلخ قمری”، 
“چهار فصل زشــت تقویم” و “از خط روی ســنگ” و “رهنمای نگارش 
و درست نویســی” پنجمین اثری می باشد که توسط بنیاد لیان امیری به 
نشر می رسد. هرچند در حروف چینی، ویراستاری، برگ آرایی، طرح جلد 

و طبع کتاب نهایت سعی به خرج رفته است، اما به حکم این که؛ 
ما را نمی توان یافت، خالی از این دو علت
یا کامـلُ القُـصوریـم یا ناقـصُ الکمـالـیـم
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در صورت وجود خبط و خطای املایی یا ویرایشی، از محضر اصحاب 
دانــش، عذر می طلبیم و وعده ی کارهای پخته تر و منظم تر را هم چنان 
عرضه می داریم. در فرجام، برای جناب اســتاد شــفیقی، عُمْری بلند و 
هم چنان پرُ برکت آرزو داریم و از ارباب فکر و فرهنگ، تمنای هم کاری، 
هم یاری و پشــتیبانی فکری داریم؛ چه که، دراز اســت رَهِ مقصد و ما 

نوسفریم. 

با فروتنی
انجینیر سید اسماعیل امیری

بنیان گذار بنیاد لیان امیری
بهار ۱۳۹۸ خورشیدی

Download from: https://liyanamiri.com



Download from: https://liyanamiri.com



سپاس گزاری

خوش بختانــه در این آوان که همگان به محبــت زر و زور گرفتارند و 
برای بدســت آوردن آن با هم به پیکار، عده ای پیدا می شوند که از علم 
و فرهنــگ حمایه دارند و در این راه کوشــش لازم را به جای می آورند. 
چنان که ملاحظــه می کنیم نخبگانی از اهل فضل و کرم آســتین بالا 
زده اند و با تدویر مؤسســات چاپی و نشــراتی آثــار از چاپ بازمانده ی 
اهل فرهنگ و ادب ســرزمین خود را به زیور چاپ آراسته می گردانند و 

بدسترس علاقمندان قرار می دهند.

بپویند هنرمندان  مشــکوی  به 

ز هر کاشــانه ی دفتــر بجویند

ز ســر تا پا بدقــت بازخوانند

زرویش گرد غربت برفشــانند

شود عریان چو رخسار از نقابش

تا به هــر جــا آفتابش بتابــد 

به نشر و چاپ آن همت گمارند
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به ترویج سخن خدمت گزارند

بســان عهــد جامــی و نوایی

طلایــی دوران  بیاراینــد 

باز را  دوباره شــوکت دیرینــه 

بدست آرند با صد عزت و ناز

چنیــن قومــی ســزاوار ثنایند

به مرز علم و عرفان پیشــوایند

خدا افــزون کند تعداد شــانرا

نگهــدارد بــه ما بنیاد شــان را

عزیزانی کــه از قدرت مــادی و معنوی برخوردارنــد، باید با چنین 
نهادهای خیریــه از هر گونه همکاری و یاری دریــغ نفرمایند و با این 
بزرگان مددگار و همکار باشــند. در پایان این نوشــته لازم میدانم تا از 
دست اندر کاران بنیاد خیریه ی لیان امیری و در صدر آن جوان خییر و 
نیک اندیش انجینیر سید اسماعیل امیری »رییس و مؤسس بنیاد لیان 
امیری« که برای چاپ و نشر اثر ناچیزم، منظومه »اشک زلیخا« متحمل 
زحمت شده اند اظهار سپاس و قدردانی کنم و از بارگاه رب العزت مزید 

توفیقات را برای شان خواستار شوم.

و من الله توفیق
عبدالله شفیقی هروی

۱۲ جوزای ۱۳۹۷
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گفته هایی ضروری به جای مقدمه

بهراســتیچاپ،نشرومطالعهیآثارشــعراواهلقلم،یکگونهاحترام
وحقشناســیبرایآنانخواهدبود.ازیکطرفشــعراونویسندگانبا
تقدیــمآثاروکتبعلمیادبیبنیــادفرهنگیجامعهراتقویتوآنرادر
شــاهراهترقیوسعادتسوقمیدهندوازطرفدیگرجامعهنیزمکلف
ومســئولاستکهبانشر،چاپ،دســتگردانیومطالعهآثارادباهمت
بگمارد.ماباوجهیکهبرایخریددســتآوردهایفکریقلمبهدســتان

میپردازیمدرحقیقتآنانرابهادامهیراهشانیاریمیرسانیم.
اگرماامروزدارایادبیاتگرانباریباتاریخیبیشــترازهزارســال
هستیم،همهوهمهنتیجهیادبپروریوحاتمبخشیپادشاهانگذشته
است.آری،شاهانوحکمروایانماضیباهمهنقایصیکهداشتهاندباز
هممربیومشــوقعلموادببهشمارمیآمدند.دربارشاهانتیموری،
غزنوی،مغولانهندوامثالشانمراکزعلمی،فرهنگیوتربیتیبهشمار
میآمد.دراثرحمایتتربیهیچنینپادشاهان،صدهاشاعر،نویسنده
وهنرمندبهقلههایشــامخدانشوادبصعودکردهوهزارهاکتاببا
ارزشدرانواععلوموفنونتألیفوتدوینگردیدهاســت،کهماامروزاز
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چنینگنجینههاییاستفادهکردهوبهوجودشانافتخارمیکنیم.
صاتوعطایایســاطینادبپروروامرایفرهنگدوســتسبب
تقویهیدانشــمندانواهلعلموادبوفرهنگگردیدوبهآنانفرصت

دادتاآثاریارجمندوگرانبهابرایجامعهبهیادگاربگذارند.

شنیـدم که از نقـره زد دیگدان

ز زر ساخت آلات خوان عنصری

بهطورمثال،شهنامهیفردوسیکهیکمنظومهیتاریخیحماسی
محسوبمیشــود،یگانهکتابارزشمندیاســتکهزبانشیریندری
راازتباهــیونابودینجاتبخشــید،همانگونهســبباحیایفرهنگ
تاریخــی،اجتماعیادبیوسیاســیملوکواقوامعجــمگردید،قومی
کهادبیاتقویوپویادارندخودشــاننیزمردمیسرزندهوپویابهشمار
میروند.اگرکتابشــهنامهسرودهنمیشد،ماامروزازاخاق،عادات،
رســوماجتماعیوتاریخیباارزشنیاکانخودخبرینداشــتیم.هویت
ملیخــودرافراموشودریکگونهابهاموبیخبــریقرارمیگرفتیمو

بالآخرهدراقوامومللدیگرمنحلوناپدیدمیگشتیم.
اگــرتربیــتوحمایتشــاهانیچــونمحمــودوامثــالمحموداز
فردوســیودیگرشاعراننبوداکنونازکاروانهزارسالهیادبیاتدری

اثریوجودنداشت.
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 بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود

آن همه قــول و غـزل تعبـیه در منـقارش

اکنــونکهازجوایزوصــاتدولتمردانوامرایجــوادوادبپرور
اثریباقینماندهاســت،دیگردرقلعههایآهنینوآسمانخراشهای
پولادیــنشــاهانجاییبرایپــرورشاهلعلموفرهنــگوجودندارد.
چنینوظایفیبهدوشخودملتهاگذاشــتهشــدهتادرهرسرزمینی
نهادهایهنری،انجمنهایعلمی-فرهنگی،دانشــکدههایادبیات،
مکاتبوموسســاتنشراتیتشــکیلدهند.افرادثروتمندوادبدوست
مکلــفومتوظفخواهندبــودکهاینوظایفرابــدوشبگیرندکهاین
باغســتانهایپُرازگلوریحاننخشکدوپایمالخزانیغماگرنگردد،
بلکهبایدبهقدمییادرمییاکرمیبکوشــندتاآنارجورونقنخستین

رابازگردانند.

قحط جود است آبروی خود نمی باید فروخت

نقـل و بـاده از بهـای خـرقه مـی بایـد خرید

طوریکــهاقــوامپیشــینکوشــیدندبــاعدموســایلچاپونشــر
گنجینههــایادبیاتونفایسعلــوموفنونرادرمخــازنکتبواوراق
دفاترمحفوظنگاهداشــتهوبرایمابهودیعتبگذارند،نسلحاضرنیز
مکلفخواهدبودتاآثارماندگارعلوموفنون،بویژهآثارخوبوشایســته
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شــعرایروزگارخودراازتباهیونابودینجاتبخشدوبهسببچاپو
نشــربهترینآنهابهذخایراشعاررنگینودفاترافکارشیرینگذشتگان
بیفزاینــدوآنهــارابرایاخافخــودبهیادگاربگذارنــدوبهحیثیک

میراثفرهنگیبهجامعهیخودتقدیمکنند.

 اندیشه ی تو اگر بود در خوشاب

 تابان نشود تا که نیاید به کتاب

 گر طبع نشد به دست مردم نفتاد

 برقی است درخشنده و نقشی است بر آب

مگــرقبلازهمــهآثاریکهبرایچــاپبرگزیدهمیشــودبایدمورد
ویرایشوتصحیحقرارگیرد.درموسســاتنشــراتیوانجمنهایادبی
اشــخاصنخبهوکارداناینعملرابهعهدهبگیرندتاکتابوآثاریکه
ازچاپبیرونمیگرددازاغاطاماییوچاپیســالمباشدولیاقتآن
راپیــداکندتادرقفســهیکتابخانههابهحیثذخایــرعلمیوادبیبه
یادگاربماند.هرگاهماکتابیرابهطورمغلوطبهچاپرساندیماگرتعداد
غلطیهایشاندکاستمیتوانآنرابهحیثاغاطچاپیوانمودکرد
واگرخــداینکردهدارایغلطیهایبســیاریبودایــنگناهبهگردن
صاحباثر،ناشــرینوویرایشکننــدهخواهدبود.خودکتــابرانیزاز
اعتبارساقطخواهدساخت.همچنینلازماستدرموردجودتکاغذ،
مرغوبیتجلدوصحافت،درشتیخطوخوانابودنعباراتکتابتوجه
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داشــت.زیرااگرمطالباثریارسالههرقدرمعتبروباارزشباشدهرگاه
مغشــوشوبدونشــیرازهوجلدمناســببهبازارعرضهشودخریداری
نخواهدداشت.پسطوریکهبهباطنومحتویاتکتابتوجهمیکنیم
همانطــوربایدبهظاهرکتــابیعنیبهخوبیکاغــذ،زیباییتجلیدو
صحافتآندقتداشــتهباشیم.زیراآنچهاولترازهمهنظرمشتریرا
بهخودجلبمیکندهماننمایظاهرییعنیجلدقشــنگ،خطزیبا
ومرغوبیتاوراقآناســت.زیباییوآراســتگیظاهردلالتبراهمیتو

شایستگیباطندارد.
چون بیاری طهارت ظاهر 

باطنت نیز حق کند طاهر

وظیفهیدیگریکهمردمدرقبالآثارعلمی-ادبیدارندایناستکه
آنهارانشروموردپذیرشمردمادبدوستقراردهندوبادستگردانی
ومطالعهیآنهابهترویجومعروفیتشانسهیمگردند.مابایدبدانیمکه
سببمعروفیتآثارگذشتگانبهجزپذیرشمردمادبپرورچیزدیگری
نبودهاست.هیچشاعرونویسندههرقدرصاحبقدرتومهارتباشد،
بدونپذیرشوقبولمردمدربوتهیفراموشــیوگمنامیگرفتارخواهد
شــد.حافظبزرگوارهــمبهاینحقیقــتاعترافمیکند؛اوشــهرتو
معروفیتاشــعارخودرامدیونقبولیمیداندکــهخداوندازودرقلوب

دولتمردانومردمادبدوستالقاءکردهاست.
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 چو زر عزیز وجود است نظم من آری

قبول دولتیان کیمیای این مس شد

ویابهاینطور:

 حسد چه می بری ای سست نظم بر حافظ

قبول دولت حسن سخن خدا داد است

وگرنهماشعرایبزرگونامداریمانندنظامی،سعدی،عطارومولانا
داریمکهازحیثفصاحت،باغتونازکخیالیاگرازحافظبرترنباشند
کمترهمنخواهندبود.مگرهیچکدامآنشهرتوقبولیراکهحافظدر

قلمروغزلدربینمردمبهدستآوردهبهدستآوردهنتوانستند.

 استاد غزل بود به دنیا حافظ

 بر عرش سخن نشسته بالا حافظ

 پیمانه به کف گرفته سجاده به دوش

در میکده و صومعه پیدا حافظ

عبدالله شفیقی هروی
۱۳۹۷/۳/۱۲
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شهود عارفانه در رباعیات و دوبیتی های

 مولانا شفیقی هروی

بیشــترینۀمیراثادبیماازمحتوایودرونمایۀعرفانیبهرهوراست،به
ویژهکهشــمشیرینوتماساسیشــعربهترینشاعرانبرجستۀپیشین
ماراهمینشــهودعارفانهشــکلمیدهد.عرفانازمشربذوقوالهام
سرچشــمهمیگیــرد،وباشــعروشــاعریکــهازهمینلطیفــۀنهانی
برمیخیــزد،مناســبتیدرخوردارد.بدونشــکنفوذعرفاندرشــعر
فارســیمحدودبهدورههایپیشیننماندهوتاهنوزهمهستندشاعران
ارجمندیکهازاینشیوۀشیرینبهرهبردهاندوبااینمحتوایارجمند
شعرشانرازینتبخشیدهاند.یکیازاینهمروزگاران،عارفمجذوبو

شاعرشوریدۀشیوابیانمامولاناشفیقیهرویاست.
شفیقیهرویشاعریستآگاه،آشنابافوتوفنشاعریودرعین
حالمتواضعوبیادعا،بامشربیعرفانی.اوشاعردینداریستکهبه
اصولومبانیشــرعمأنوسســتوباقرآنوزبانقرآنمألوف.شفیقی
نیکمیداندکــهزبانعرفــان،نزدیکترینزبانبهقرآنعظیمالشــأن
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اســت،باهمینآگهیوآشنایی،بهاینشیوۀشــورآفریندستیازیده
اســت.باعنایتبهاینامرعرفانشفیقیهروی،عرفانیمؤمنانهاست،
عرفانیکهبهمعبودتعلقداردوحاصلآنرابطه،ایمانقویاست.شعر
اوهمآیینهدارعرفاننظریاستوهمجلوههاورگههایازعرفانعملی
رامیتواندرآنسراغگرفت.بیشترشعرهایشتبلوراندیشههایعرفان
مؤمنانهاشاســت؛مگردرپارۀمواردآتشعشقبروجودشلهیبمی-
زندوعاشقانهخطرمیکندوازعشقحذرکردنرانمیداند.واژۀعشق
وواژهگاندیگــریکهاینمعناومفهــومرابهنمایشمیگذارند،دراین

مجموعهکاربردگستردهییدارد:

عاشقباشد به وصال دوست شیدا عاشق تماشا  شوق  بودش  هردم 
امروزش بود  لب  به  ارنی«  عاشق»رب  فــردا  به  صبر  نکند  هرگز 

)شفیقی، ۱۳۹۷: ۱۲۷(

باآنکهافزونیکاربستاینواژه،وگاهبرخیازرمزگانشعرحافظ۱
نگاهمارابهســمتوســویعرفانعاشــقانهتمایلمیدهد؛اماباتأمل
بیشتردرنحوۀکاربردوبافتکامیوموقعیتیدرمییابیم،کهبهندرت

1 . به ویژه »رند«، »سروش«، »باده نوشی«، »می«، »میکده« و ...؛ مانند این نمونه¬ها: 
قــدح ــردار  ــ ب ــاره ســـاز  چـ ــار قــدحای ســاقــی  ــدب ــراب نـــاب ص ــرکــن ز شـ پ
صف در  ــدان  ــ رن محبتیم  بـــزم  ــدح خـــوار قدحدر  ــد ق ــه کــف رن بــرنــه ب

)شفیقی، ۱۳۹۷: ۶۵(
سروش الهام  ز  جان  کوی  به  بگوشدوشینه  ــژده  م ایــن  رسید  سحرم  وقــت 
بخشند حیاتت  آب  شــب  ظلمت  بنوشدر  باده  این  از  خواب،  از  شو  بیدار 
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ازگســترۀعرفانمؤمنانهونظــریپافراترمیگذارد.نمونــۀزیریکیاز
چندینشاهدمثالیستکهمیتواندگواهاینمدعاباشد:

را مایۀ صد فوز و فلاحزان می که بود به مذهب عشق مباح باشد همه 
گران خواب  از  بخیز  شب  نیمۀ  می نــوش قــدح قــدح بگو یا فتاحدر 

)همان: ۶۵(

میــزانآمیختهگیمبانــیعرفانبااســاسهایمؤمنانهدراینگونه
اشــعاربهاندازهییاستکهدراکثرمواردوجودواژهگاننشانداروویژۀ
شــریعتمدارانه،امــکانتوجیهوتأملمعانیومفاهیمعرفانعاشــقانۀ
ســتیهندهبامبانیشــریعتراازمخاطبمیگیرد.بدیهیســتکهدر
عرفانازهرگونهرویکردیکهباشــدعشــق،دولتجوانیســت،منشور
نشاطشادمانیست،بیآنزیستنممکننیستواساسوپایۀستبرین

زنده-گیعارفانهاست:

است عشق  جوانی  دولت  منشور نشاط و شادمانی عشق استسرمایۀ 
نفسی آرم  بر  که  نیارم  عشق  یرا که اساس زنده گانی عشق استبی  ز

)همان: ۵۰(

درایــنمجموعــهافزونبــرمعانیومفاهیــمعرفانــی،مضامینو
مفاهیماجتماعیواخاقیفراوانینیزبهچشممیآیدکهعنایتبهاین
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موضوعهابرخاســتهازگرایشعرفانیمؤمنانهونگرششــریعتمدارانۀ
شــفیقیهرویست.شایدنمایشاینیکیدونمونهبتواندنمودهاییاز

مضامیناجتماعیدرشعراینشاعرارجمندراتصویرینماید:

یتیم، رستۀ گوهر ماستاز خون زنان بیوه، پر ساغر ماست از اشک 
گشتیم توانا  ناتوان،  ــازوی  ب از رنج کسان، کیسۀ سیم و زر ماستاز 

)همان: ۵۴(

بودافسوس که صلح ما همه جنگ بود ننگ  همه  مــا،  نــام  برنامۀ 
ما رجزخوانی  پیکار  صف  از  در پیش کسان حیله و نیرنگ بوددور 

)همان: ۸۰(

بــههمینگونه،هســتیافزونیازنمونههاییکــهمضامیناخاقی
درآیینۀآنهامتجلیســت،متضمناینواقعیتاســتکهشعرعرفانی
شــفیقیهرویآمیختهبااخاقاســامیوانسانیست.شعریازاین
دستاستکهمیتواندنقشبرجستۀاجتماعیرابهدوشبکشد.شاید

ایندونمونهبتواندشاهدیخوبیبرایادعاینگارندهباشد:

ینهار مخوربر جاه کسان حسرت بسیار مخور بر ثروت شان غبطه به ز
مخوربر طالع و بخت دیگران رشک مبر مردار  تو  حسد  بود  مردار 

)همان: ۸۸(
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نزاع آیین  و  کیش  به  نشوی  نزاعمایل  ننگین  مذهب  از  کن  پرهیز 
غافل نمانی  که  بگویم  نکته  نزاعیک  ــن  دی خــدا  ــن  دی نبود  هرگز 

)همان: ۱۱۷(

مهمتریــنموضوعهــاومضامینیکــهدرمحتــوایودرونمایۀاین
مجموعۀرباعیهاودوبیتیبهروشنیقابلمشاهدهاست،مفاهیمیست
همچون:عشق،عرفان،غنا،بیوفاییدنیا،مناجات،نقداخاقی،نقد

اجتماعی،مبانیشریعتومسایلیدیگرازایندست.
التــزاممحتوایرســالتمندانهوحاکمیتِبــاوربههودهگرایی 
شــعردرنزدشــاعراینمجموعــه،موجبکاهشعنایــتاوبهدقایقو
ظرایفســخننگردیدهوسخنلطیفوشــوقآفرینراازذهنوضمیر
شاعربهدورنداشــتهاســت.همینعنایتموجبپدیدآیینمونههایی

شیواونیکآییندراینگزینۀزیباشدهاست.

ما اندیشۀ  تو  مهر  از  بود  ماروشن  یشۀ  ر و  رگ  رحمتت  ــروردۀ  پ
نبود هرگز  توست  یاد  به  زنده  مادل  شیشۀ  تگ  در  شوق  جزبادۀ 

)همان: ۳۳(

کرد معنی  را  شتاب  نگه  نیم  مضمون دوخُم شراب را معنی کردبا 
زده گان غفلت  خمود  شب  تیره  کرددر  معنی  را  شهاب  صد  تابیدن 

)همان: ۷۳(
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کنم پرواز  عشق  بال  به  که  بــاز کنمآن دم  اخــتــران  ــراز  ف به  ــی  راه
افق کمین گاه  از  سپیده  کنممانند  آغــاز  ستیزه  شب  ظلمت  با 

)همان: ۱۴۰(

هستیم به روزان و شبان بی خور  خوابدر آرزوی وصل تو ای دُرِّ خوشاب
دل آتش  از  و  اشک بار  دیــدۀ  یک نیمه در آتشیم و یک نیمه در آباز 

)همان: ۴۶(

نمونههاییازایندســتدراینگزینۀخجســتهکمنیســت،ومابه
ناگزیرچندتاییراذکرنمودیم.

افــزونبراین،انتخــاب»ردیفخوشآهنــگ«،»تکرارهــایزیبا«و
عنایتبهزبانشیرینمردمیازدیگرویژهگیهاییستکهدراینگزیده
چشــمودلنوازیمینماید.شواهدیازایندســتاندکنیست؛مگر
بایکیکنمونهدراینجابســندهمینماییمتــالذتادامۀخوانشاین

مجموعۀشعریشیواازمخاطبخوشذوقرانگرفتهباشیم.
بی طاقت و بی قرار دیشب همه شببودم به کنار یار دیشب همه شب
افشاندم گهر  دامنش  به  شببی صرفه  همه  دیشب  اشک بار  دیدۀ  از 

)همان: ۴۱(

چُپ خپ  تنها  قمارخانه  به  چُپرفتم  و  خپ  ترسا  دختران  حلقۀ  در 
دادم تــاوان  به  را  خرقه  و  چُپسجاده  و  خپ  بلندبالا  بتی  پیش  در 

)همان: ۴۷(
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مپیچ غــدار  ــار  روزگ مشکل  مپیچدر  زنهار  اختیار  به  جبر  در 
محکم تر بشود  بپیچی  که  مپیچپیچی  تکرار  مپیچ  ــرش  دگ ــار  ب

)همان: ۶۴(

شــفیقیهرویبهادبیاتکاسیکبیشترینعنایتوتوجهراداردو
البتهکهازبینشمارانبوهشاعرانپیشینبهبهترینهاوبرجستهترینها
چشــممیدوزد،بــهویژهباعمرخیــام،خواجهعبداللهانصــار،وحافظ

شیرازیبیشتردمخوراست.
گزینۀ»اشــکزلیخا«گمانمپنجمینمجموعۀشعریمولاناشفیقی
هرویســتکهزیورچاپبــهاندامنازنیــناشمینماید،ازاینشــاعر
خوشقریحــهوخوشنامشــهرماآثــاردیگرینیزوجــودداردکههنوز
اقبــالچاپنیافتهانــدوامیدوارمدرآیندۀنزدیکدیــدهبهدیدارآنها

روشنشود.
ازبنیــادفرهنگــیلیــانامیــریکــه-بــاباورهایراســتین 
فرهنگپرورانــهوادبدوســتانۀخود-افزونباســایرتاشهایدرخور
ستایششاندرحوزۀمعارفاینشهر-دستبهچاپاینگزیدۀشیرین
وشیوازدهاند،جهانیسپاسداریم.خداوندبهاینشاعرشیفتۀعرفان
وفرهنگشــهرما-هراتنازنین-عمردرازعنایتفرمایدوفعالیتهای

بنیادامیریرادراینراستاافزونوافزونترگرداند.

ان شاء الله تعالی
محمد داوود منیر

رییس انجمن ادبی هرات
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اشک زلیخا؟

قبله گاهم داشــت دوکان کتاب 

بر رخم بگشــود او کان کتاب 

رحمــت حق بــر روان پاک او

روضه ی رضوان درون خاک او 

روزها خواندم کتابی تا به شــام 

شب به خانه بردم و خواندم تمام 

بسکه خواندم دفتر شعری دری 

شاعری شــورِ  افتاد  ســرم  در 

بدســتم خامه یی  دیدم  ناگهان 

چامه یی  کاغذ  روی  می نویسم 

می نوشــتم بــر غزالانــم غزل 

بود جنســی نــاز دوکانم غزل 

زرگری  مثل جنــگ  برایــم  از 

بــود کارِ شــعر کار سرســری 

Download from: https://liyanamiri.com



26| اشک زلیخا 

لیک هستم منفعل اکنون که من 

نام شــاعر را نهم برخویشــتن 

پاســدارِ مــرز معنــی دایمــا 

هست با شمشیر در میدان به پا 

هر که آید آن طرف گســتاخ وار 

بر کشــد باتیــغ از جانش دمار 

انبیــا  بســان  ماهــر  شــاعرِ 

امــر بالمعــروف را آرد بجــا 

نهی منکــر می کند باخامه اش 

این بود پیکار و این هنگامه اش 

چون خــدا فرمود نون و والقلم 

م 
َ
او قلــم را می کند در کف عل

دست می یازد به فرهنگِ جهاد 

تــا نماند در همه گیتی فســاد 

من نیم شــاعر حریف انجمن 

به  که بشناســم مقام خویشتن 

نیســتم شــایان این نام و مقام 

دوست می دارم سخن را والسلام

عاشــقم بر روی زیبایِ سخن 

داده ام دل بــر زلیخای ســخن 
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چامه ها اشکِ زلیخای من است 

چهار بیتی و غزل های من است 

بار دارِ مشــک ها  این ســفینه 

پُر بــود از مویه ها و اشــک ها 

ابرِ نو بهار  اشــک می بارد چو 

می کنــد بــاغ ادب را آب یــار 

هرطــرف بر طبق اســتعدادها 

می کشد صف کاج ها شمشادها 

لاله می روید به طرف باغ و راغ 

روشنا چون کوهرانِ شب چراغ 

سوری و صدبرگ یاس و یاسمن 

سخن  گلســتانِ  در  دارد  جلوه 

وقت گل چیدن چو می گردد فراز 

دست گل چین می شود آنگه دراز 

دردمنــد  عاشــقانِ  بــرای  از 

گل بچیند از ســر شــاخ بلند 

هر کجا گل دســته بندد باغبان 

آن  همراه  می نهد  برگ ســبزی 

اهل هنر  دیــده ی  پیــشِ  به  تا 

از طفیــلِ گل بمانــد جلوه گر 
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میزبان گر هست شخصی با تمیز 

پیش او باشــد طفیلی یم عزیز 

بنده  هم در گلشن شعر  و ادب 

برگ سبزی تحفه دارم ای عجب 

گربــه پــای ارغوان و نســترن 

موقفــی پیدا کنــد درین چمن 

گل بخندد ناگهــان بر روی او 

لاله جــامِ می نهــد پهلوی او 

نرگس مســت از نگاهِ فتنه ساز 

گاه گاهی ســوی او بیند به ناز 

مدتی چــون در چمن مأوا کند 

در کنــارِ دســته ی گل جا کند 

 ۱۳۹۷/۳/۱۲
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ای بــاد صبــا بگــو بــه جانانــه ی ما

کای دلبــر بی مثــال و فرزانــه ی مــا

دیوانــه از آن شــدیم تــا حلقــه زند

زنجیــر دو گیســویِ تو بر شــانه ی ما

------

در حلقــه ی گیســویِ تو ای مــاه لقا

ماییــم و دل شکســته با ســنگ جفا

از لطــف و کــرم بــاز بنــه پیوندش

از مهــر و وفا بــه رشــته ی  زلف دوتا
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چشــم ســیهت دمید افســون مــا را

تیــر نگهــت کشــید در خون مــا را

درگاهــت بــر  فتاده ایــم  معتــاد 

کان غمــزه ی شــوخ داد افیــون ما را

------

ای قاصــد خوش خــرام ای بــاد صبا

بــاد صبــا ای  پیــام  بگــو  یــار  بــا 

تا چنــد بســوزیم به هجــران رخش

 صبــح و شــام  ای بــاد صبا
ِ

در دوزخ
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مــرا آورد  بــر  از کتــم عــدم قضــا 

بــا نــاز و نعــم قــدر بپــرورد مــرا

بــودم یکتــا  گوهــر  یکــی  تابنــده 

در چنــگ اجــل چــرا رها کــرد مرا

------

از چنــگ اجــل گریــز نبــود مــا را

بــا حکــم قضــا ســتیز نبــود مــا را

دانیــم کــه آمدیــم و نابــود شــویم

را مــا  نبــود  تمیــز  آن  علــتِ   در 

Download from: https://liyanamiri.com



32| اشک زلیخا 

این شاخه ی گل که هست زین سان زیبا

دنیــا در  کــس  ندیــد  ازو  زیباتــر 

امــروز بــود شــگفته در فصــل بهار

از بــاد خــزان بــه خــاک ریــزد فردا

------

دنیــا نامــش  دلفریــب  دلبــر  ایــن 

ســر تــا به قــدم بــود قشــنگ و زیبا

در حســن وجمال نیست همتاش مگر

با عاشــق خــود نمی کند مهــر و وفا
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روشــن بود از مهــر تو اندیشــه ی ما

پــرورده ی رحمتت رگ و ریشــه ی ما

دل زنــده به یاد تو اســت هرگــز نبود

جز باده ی شــوق در تک شیشــه ی ما

------

پروانــه ی آتــش اســت بــال و پر ما

در کوره عشــق ســوخت پا و ســر ما

ببــرد آنیــم کــه روزی  از  خوشــنود 

بــادی به ســر کــوی تو خاکســتر ما
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از باده ی عشق، هســت تاب و تب ما

در کیف و  خمار رفت، روز و شــب ما

غیــر از می و معشــوقه نباشــد هدفی

»این است اصول عمده، در مذهب ما«

------

جز وصل تو در ســر هوسی نیست مرا

بی این هوســم یک نفســی نیست مرا

هــر چنــد کــه از درد تو فریــاد کنم

جــز درد تو فریاد رســی نیســت مرا
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یــارا  نــگارا  مکــن  جفــا  زنهــار 

از خویــش مران بــه بی وفایــی ما را

ما صیــد فرو بســته به فتــراک تو ایم

هــر چنــد نشــاییم چنیــن یغمــا را

------

فریــادا وا  تــو  بیــداد  ز  عشــق  ای 

یکدل نشــد از مهــر و وفایت شــادا

مجنون شــده ناکام بســی چون فرهاد

دیوانــه چو مجنون شــده بــس فرهادا
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در صفحه ی مــا صفای افســانه ی ما

آمــد خبــری ز کــوی جانانــه ی مــا

ســر بر ســر پیمــان بنهد آخــر کار

رندی کــه بــود حریف پیمانــه ی ما

------

مــا جانانــه ی  دلنــواز،  دلبــر  ای 

بــا غیر شــده محــرم و بیگانــه ی ما

ما همدم و همخانه ی تو روز و شــبیم

تــو پا ننهــی به کوچــه و خانــه ی ما
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بــر درگــهِ حــق بــاز بیــا بــاز بیــا

هــر جا کــه روی بســان شــهباز  بیا

مــرو مــرو دور  بی گانــه مشــو دور 

گــر دور شــدی بپــر بــه پــرواز بیا

------

تبریــک بــه ســالگرد پیــروزیِ مــا

این نعمــتِ حرّیت که شــد روزیِ ما

بود است ز خون ســرخ رنگین کفنان

مــا نــوروزیِ  ســبز  قبــایِ  امــروز 
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چشــمان تو افســانه ی خوابســت بیا

بیا در هــر نگهت کیــف شرابســت 

مستیم و خراب، ســر گرانیم ز خواب

 حجاب است بیا
ِ

شــب نیمه چه موقع

------

از آمــدن مــرگ خبــر نیســت مــرا

بــاز آمدنــی ازین ســفر نیســت مرا

صــد عقبه به راهســت و ازانــم غافل

زین واقعه احســاس خطر نیســت مرا
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افســرده شــدم به رنج هســتی یارب

دل خســته شــدم ز خودپرستی یارب

کــو جاذبــه ی تــا ببــرد از خویشــم

خواهم کــه یکی مدد فرســتی یارب

------

پــا بســته بــه زنجیــر گناهــم یارب

در بنــد گنــه مانــده به چاهــم یارب

چون یوســف صدیق ازین چاه ســیاه

بــا دلــو و رســن بــده پناهــم یارب
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بــالا شــده از فــراز خرمــن مهتاب

تابیده به دشــت و کــوه و دامن مهتاب

می گفت که شــب پخته شــود می آیم

دیــروز میــان بــاغ بــا مــن مهتاب

------

از هجــر رخــت زار و نزارم امشــب

وز درد و غمت خســته و زارم امشــب

تــا از ســرِ کــویِ تــو جــدا افتــادم

چــون ابــر بهــار اشــکبارم امشــب
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ازدردِ  تــو بیتــاب و توانــم امشــب

ناید به لــب از ضعف فغانم امشــب

باز آی کــه در پــای تو اش بفشــانم

حالا که به لب رســیده جانم امشــب

------

بــودم به کنار یار دیشــب همه شــب 

بی طاقت و بی قرار دیشــب همه شب

بی صرفــه بدامنــش گهــر افشــاندم

از دیده ی اشــکبار دیشــب همه شب
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ره یافته بر چشــم غزل خوان تو خواب

هــی دور خورد به دور مژگان تو خواب

چون عاشــقِ بی قــرار و دلــداده ی تو

هردم بزند بوســه به چشمانِ تو خواب

------

چون نرگس پر خمــار برخیز زخواب       

در صبحــدم بهــار بر خیــز ز خواب

مــا منتظــرِ فتنه ی چشــمان تــو ایم

ای فتنــه ی روزگار بــر خیــز ز خواب
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یک چند بــه کام نفس کردیم شــتاب

از غصــه ی این قصــه نرفتیم به خواب

افســوس که آرزو فریب است و فسون

افســانه ی زندگی سرابســت و حباب

------

از فرقــت آن نــگار امشــب امشــب 

بی صبــرم و بی قرار امشــب امشــب

باشــد که به آغــوش منش بســپاری

ای گــردش روزگار! امشــب امشــب
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بالا شــده از مدرســه ها بــوی کباب

شراب کبابســت  نزدیک  همســایه ی 

طلاب به هر گوشه بود مست و خراب

پیمانه به کــف گرفته بر جــای کتاب

------

همســایه اگر گرســنه خوابد امشــب

امشــب نیابد  نانِ جــو  لــبِ  طفلش 

تــو ســیر بــه بســترت بخوابــی آرام

در قلــبِ تــو نور حــق نتابد امشــب
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معتاد مشــو به راحت و خفتن شــب

پرهیــز کــن از کثرت خوابیدن شــب

در نیمه ی شــب بخیــز از خواب گران

تا وقت ســحر دســت تو و دامن شب

------

رفتم به ســر کوی بتان تشنه به خواب

در خواب رســیدم به لبِ چشمه ی آب

گفتــم کــه گرفتــم قدحــی آب زلال

دیدم که بود، چشــمه یکی موج سراب
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نمونه ی جام شــراب لبــت،  از کیف 

در کوی تو اوفتاده ام، بی خور و خواب

هســتم به امیــد آنکــه در پیش رُخت

در بزم وصال جان دهم، مست و خراب

------

در آرزوی روی تــو ای دُرّ خوشــاب

هستیم به روزان و شبان بی خور و خواب

دل آتــش  از  و  اشــکبار  دیــده ی  از 

یک نیمــه در آتشــیم و یک نیمه در آب
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پ و چُپ
َ

رفتــم  به قمار خانه تنهــا خ

پ و چُپ
َ

در حلقه ی دختران ترســا خ

ســجاده و خرقــه را بــه تــاوان دادم

ــپ و چُپ
َ

در پیــش بتــی بلند بالا خ

------

بی پای کند به هــر چمن جولان توپ

بی بــال کند به آســمان طیــران توپ

دروازه مــا  روی  بــه  کنــد  بــاز  تــا 

بیــرون شــود از دایره ی امــکان توپ
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تا بشــنوی از لعــل لب جانــان گپ

بــه بهای جــان گپ بایــد بســتانی 

یک حــرف ز خوبان بــه جهانی ارزد

پیــدا نکنی دریــن جهــان ارزان گپ

------

در راه مــرو هماره از راســت به چپ

در کار مکــن کناره از راســت به چپ

تــا از طرف تــو خلــق گمره نشــود

زنهار مکن اشــاره از راســت به چپ
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عمری به امید و آرزویت ای دوســت

کردیم سراغ و جستجویت ای دوست

می رفتیــم ازان  بتخانــه  و  کعبــه  در 

تــا راه بیابیم بــه کویت ای دوســت

------

عاشــق بکشــی به غمزه در هر نگهت

جــان و دل ما فدای چشــم ســیهت

ارمانــی ســال ها  ز  دل  بــه  داریــم 

تــا کی بشــود دیده ی ما فــرش رهت

Download from: https://liyanamiri.com



50| اشک زلیخا 

ســرمایه ی دولتِ جوانی عشــق است

منشور نشاط و شــادمانی عشق است

بی عشــق نیــارم کــه بــرارم نفســی

زیرا که اســاس زندگانی عشــق است

------

در خوی تو ام امید غم خواری نیســت

از ســوی تو ام هیچ پرســتاری نیست

آخــر بــروم از ســر کویــت صنمــا 

در شــهر شما  رســم وفا داری نیست
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حاجی بــه امیــد جلوه هــای کرمت

حرمت طــوافِ  کــرد  زنــان  لبیــک 

در ســعی صفــا و مــروه از پــا افتاد

ســر داد به زیــر تیغ از دســت غمت

------

افســوس که زندگی به ناکام گذشــت

در بســتر درد و رنــج و آلام گذشــت

یکــروز اگــر به شــادمانی طی شــد

در کوره ی اضطراب، صد شام گذشت
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چــون باد صبا گــردشِ ایّام گذشــت

در کســوتِ افســانه و اوهام گذشــت

هــر روز بــه دنبــال هــوا و هوســی

در فکر خیال خام صد شــام گذشــت

------

پیری کــه درِ نشــاط را بر من بســت

از ســنگ حوادث همه اندام شکست

از رنــج و تعــب نه تــاب دارم نه توان

شــد زندگیــم تبــاه و کارم از دســت
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یک روز برون ازین جهان خواهم رفت

چون باز ســفید پر فشان خواهم رفت

بــر تــر ز فــراز اختــران جایــم بود

زانگونه به ســوی آشــیان خواهم رفت

------

آبــاد جهان اگر چــه از ایجاد اســت

هم در عقبش معضله ی افســاد است

هــر جا کــه بود دانــه، بــود دام نهان

وانــدر عقب صید، یکی صیاد اســت
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از خون زنان بیوه، پر ســاغر ماســت

از اشــک یتیم، رســته ی گوهر ماست

گشــتیم توانــا  ناتــوان،  بــازوی  از 

از رنج کسان، کیسه ی سیم و زر ماست

------

از دوست به دوست جز وفا داری نیست

از دشمن دون به جز جفا کاری نیست

دشــمن که حدیث دوســتی می گوید

هشــدار که جز فریب و عیاری نیست
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چون نافه ی مشک نازبویی ای دوست

چون گل به بهار خوب رویی ای دوست

ســر تا قدمت، یکسر مو، عیبی نیست

چون حور جنان فرشته خویی ای دوست

------

از ما نشــوی جدا، دگر بار ای دوست

برما ننهی، شــکنج و آزار ای دوســت

عمــری بــه خدا قســم گرفتــار توایم

مــا را نکنی به غم گرفتار ای دوســت
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گر پرده ز رویت نگشــودیم  گذشــت

گر دیده به پای تو نســودیم  گذشــت

بــاد بــه رقیبانــت  تــو گــوارا  بــزم 

مــا لایق صحبتــت نبودیم  گذشــت

------

تــا دل به غم یار گرفتار شــده اســت

پیمانه به کف، به کوی خمار شده است

نهــان اســرار  ز  عاشــقی  برکــت  از 

در صحبت جام جم خبردار شده است
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افســوس کــه یــاری ز برِ یــار برفت

دامــن بکشــید، ســوی اغیــار برفت

دانســت که بیمــار غمش جــان نبرد

بی رحم طبیب، از ســر بیمــار برفت

------

بنیوش که سرمایه ی عمر تو دمی است

اندیشه مکن اگر دمی بیش و کمی است

دیوانــه مشــو غصه مخور، شــاد بزی

تا در کف تو حلقه ی زلف صنمی است
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افسوس که نقد فرصت از دست برفت

هنگام تلاش و زحمت از دست برفت

ســرمایه ی عمــر را بــه تــاوان دادیم

برنامه ی صد تجارت از دســت برفت

------

در صبر و قناعت است رَوح و رحمت

در خصلت حرص و آز رنج و زحمت

از روزی خود به بیش و کم راضی باش

در بخشــه ی ایزد اســت خیر و برکت
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پیوســته بــه بــاغ آرزو هــای عبــث

رفتیــم ســراغ جســتجوهای عبــث

شــدیم گرفتــار  آرزو  و  ایــده  از 

بیهــوده بــه دام فکر و ســودای عبث

------

غوغا نکند مردم شایســته به هر بحث

آرام بــود آدم دانســته بــه هــر بحث

هر کس که مسلط نبود بر سخنِ خویش

او کار به تحقیق نتانســته به هر بحث
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باشــد اگــرت همــاره پنــدار عبــث

لــب بــاز کنــی بــرای گفتــار عبث

می گردد عبــث  گونــه  همــان  کردار 

ناچــار عبث بــه  بــود  فرزنــد عبث 

------

چشــمان تو را باده به مینا شــده ثالث

با لعــل لبت لاله ی حمرا شــده ثالث

در دُرج دهــان تــو بــه هنگام تبســم

دنــدان تــو را عقــد ثریا شــده ثالث
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خوش رفته فراتر ز مکان در شبِ معراج 

غالب شده بر سیر زمان در شبِ معراج

در مرز بلاکیف ســخن گفته شــنیده          

در بزم خداوند جهان در شــبِ معراج

------

ای کرده فلک تاز خدایت شــبِ معراج

آموخته تســخیر فضایت شــبِ معراج

از کرسی و از عرش و سماوات گذشتی

جبریــل بمانده ز قفایت شــبِ معراج
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خوش رفته به مهمانی اسرا شب معراج

بالا شــده بر عرش معلا شــب معراج

در خواســته از امت خــود عفو گنه را

در بارگــهِ حضرت مولا شــبِ معراج

------

یــارب نــه کنی بــه دیگرانــم محتاج

از بهــر دو نان بــه این و آنــم محتاج

بی واســطه روزیــم بــده تــا نکنــی

بر ســفره ی خــود به آســمانم محتاج
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اســرار جهــان را نشــوی دانــا هیچ

عاقل نشــود بــه مقصدِ هیچ بســیچ

راهش همه بن بست و پر از پیچ و خم است

در پیچ و خمــش کرده فلاطون را گیچ

------

در فکــر جهان مبــاش ای عاقل هیچ

حاصــل نکنی زین غم بی حاصل هیچ

هــرکار که هســت حق بود یــا باطل

پیــدا نکنی بــه کار حق باطــل هیچ
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مپیــچ ار 
َ

غــد روزگار  قصــه ی  در 

در جبــر بــه اختیــار زنهــار مپیــچ

پیچــی که بپیچــی، بشــود محکم تر

مپیــچ تکــرار  مپیــچ  دگــرش  بــار 

------

دنیــا همه پــوچ اســت و مافیها پوچ

دریــا دریــا حبــاب در دریــا پــوچ

دل بســته بــه افســانه ی فردا نشــوی

پــوچ فــردا  بــود  امــروز  برنامــه ی 
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زان می که بود به مذهب عشــق مباح

باشــد همه را مایه ی صــد فوز و فلاح

در نیمه ی شــب بخیــز از خواب گران

مِینــوش قــدح قــدح بگــو یــا فتاح

------

ای ســاقیی چاره ســاز بــردار قــدح

پر کــن ز شــراب ناب صد بــار قدح

در بــزم محبتیــم، رنــدان در صــف

بر نــه به کف رنــد قدح خــوار قدح
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زان آتش ســوزان که بــود راحت روح

پــر کن قــدح چند بــه پــاداش فتوح

پیمای به عاشــقان، دریــن بزم طرب

هنــگام ســپیده دم بــه عنــوان صبوح

------

هر صبحدم بخیز بــرای وضوی صبح

آبی بزن، ز شــبنمِ اشکی به روی صبح

بکــن ادا  یگانــه  بــرای  دوگانــه ی 

خورشــید وار جلوه نما در نموی صبح
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صد مرحبا بــه منزلــت و افتخار بلخ

باران رحمت اســت که گردد نثار بلخ

بومســلم ایســتاده به خدمت رکابدار

از کوفــه آفتــاب بــود رهســپار بلخ

------

توفان لاله ســر زده از ســرزمین بلخ

در خون کشــیده منظــره ی نازنین بلخ

در ســوگ خون پاک شــهیدان کربلا

آتــش گرفته منطقــه ی دلنشــین بلخ
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بلخ ام البــلاد  کنــاره ی  عنــان  برکش 

خلوت گزیــن به بــاره ی ام البلاد بلخ

در جام جم ببین و بگــو زین حرامیان

بــا کیقبــاد چــاره ی ام البــلاد بلــخ

------

در بســترِ فتنــه بــار، هر غره و ســلخ

ماند اســت به یادگار، صد قصه ی تلخ

امــروز بــه خونخــواری تاتــار زمان

بــا خاک برابر شــده، بغــداد چو بلخ
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در کوی شــما شــراب انگــور دهند

پیمانه ی پر، به مســت و مخمور دهند

ــم می مانــد
ُ

زان دُرد کــه در فــرود خ

یک جرعه به عاشــقان رنجــور دهند

------

در کوی محضر خیام ســرودیم، سرود

گردیــد بلنــد نغمــه ی بربــط و عود

م گشــته صراحی به رکوع
َ

دیدیم که خ

به ســجود پیاله  افتــاده  دیدیــم کــه 
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هــر باد کــه از کــوی محبــت خیزد

در دیــده و دل خــروج خنجک ریزد

کس را چه محل که از قدر ســر بکشد

کــس را چه تــوان که از قضــا بگریزد

------

گــر دســت دعا به ســوی بــالا برود

بــرود مــولا  عــرش  بــه  مــا  دلِ  آه 

نــس او ز اندیشــه ی ما
ُ
در خلــوتِ ا

اندیشــه ی بــاغ خلــد و طوبــا برود
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بــود زیباتــر  آفتــاب  ز  چهــره  بــا 

بــا طــره ز مشــکناب بویاتــر بــود

هر چند ز ســر تــا قدمــش می دیدم

بــود ماناتــر  گلاب  گلِ  بــرگ  بــا 

------

از ســنبلِ تــر به چهــره آذینــش بود

در خنــده به نــاز لعل نوشــینش بود

چون شاخه ی گل که خم شود در بستان

بود بــاد زلف مشــکینش  در معرضِ 
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زان بــاده که چشــمان تــو ام پیمودند

بربودنــد یک بــار مــرا ز خویشــتن 

کردند الســتم  ازان جــام  سرمســت 

در پهنــه ی بی کــران رهم بگشــودند

------

عشــق تــو زمن صبــر و قــرارم بربود         

برمــن درِ  محنــت و بــلا را بگشــود

بربــود مــرا ز خویش و ناگه بربســت

بــر گوش و لبم داعیه ی گفت و شــنود
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بــا نیــم نگــه شــتاب را معنــی کرد

م شــراب را معنی کرد
ُ

مضمــون دو خ

تیره شــبِ خمــود غفلــت زدگان در 

تابیــدن صــد شــهاب را معنــی کرد

------

یــارا بــه جفا اگر نکوشــی چه شــود

با مــا نکنی دگر چموشــی چه شــود

گاهــی که به کوچه با تــو برخورد کنم

از دیده ی من روی نپوشــی چه شــود
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بــود نتوانــم  پایــدار  تــو  در هجــر 

بــا وصــل تــو برقــرار نتوانــم بــود

گوینــد مــرو چــو ســایه یی دنبالش

چون ســایه بــه اختیــار نتوانــم بود

------

از وصــل توام کار به ســامان نرســد

در هجــر تــوام درد به درمان نرســد

هر چند تو نیســتی به ایــن قصه مگر 

بگــذار که این قصــه به پایان نرســد
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ای لولیــی دلنــواز می گــوی ســرود

پیوســته به هر فــراز می گوی ســرود

در صبحــدم و غــروب بربــط میزن

سرخوش به هوای ساز می گوی سرود

------

گردیــد بهــار، ژالــه بر لالــه چکید

بر چهره ی گل، گلاب شــبنم پاشــید

بلبــل بــه نــوا هــزار دســتان بــرزد

از گلشــن و بــاغ، زاغ ملعــون بپرید
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برگــرد آشــنایی  نــور  بــه  برگــرد 

از ظلمت شــب بــه روشــنایی برگرد

مــا راه فــرار را بــه رویــت بســتیم

از کوچــه ی بُن بســت جدایــی برگرد

------

در ظلمــتِ شــب امیــد فردا نشــود

بــر بــام فلــک ســپیده بــالا نشــود

تــا دیــو ســیاه وارد معرکــه اســت

در کشــورِ جــان فرشــته پیدا نشــود

Download from: https://liyanamiri.com



مولانا عبدالله شفیقی | 77

چــون گل به فــراز شاخســاران برگرد

چون ســبزه به بــزم جویبــاران برگرد

از واقعــه ی بــاد خــزان قصــه مگــو

برگــرد بهــاران  آغــوش  بــه  برگــرد 

------

رو توبه کــن و ز کوی عصیــان برگرد

برگــرد پشــیمان  زود  خطــا  راه  از 

در خطــه ی اهرمــن دگــر پــای منه

عزمی به درســت کن به یــزدان برگرد
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آزاد جهــان  در  بــاش  دل  ســاده 

رســته بــا ســادگی ز شــرّ و فســاد

کار هــا را بــه خویــش آســان گیــر

شــاد دلِ  بــا  همــاره  کــن  زندگــی 

------

افســوس که ایــن باغ خــزان می گردد

می گــردد بوســتان  متــاع  تــاراج 

از حجلــه ی بخت نو عروســان چمن

افســرده و در خــاک نهــان می گردد
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برنامــه ی زندگــی بــه جــز درد نبود

جز اشــکی گــرم، یا دمی ســرد نبود

افســوس که در پهنه ی پیــکار حیات

جــز دشــمنی و کینــه و نــاورد نبود

------

مــا را درین حیــات چرا ایــده ی نبود

دور فلــک به طالع ما ره چنین گشــود

روزی به خاک اندر و نابود می شــویم

بریــن گنبــد کبود برنامــه ی ســیاه، 
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افســوس که صلح ما، همه جنگ بود

برنامــه ی نــام مــا، همــه ننــگ بود

دور از صــف پیکار، رجــز خوانی ما

در پیــش کســان حیلــه و نیرنگ بود

------

زین گونه همه جور و ستم تاکی و چند

خون ریختنِ صید حــرم تا کی و چند

گفتــی که به عــزم کعبه بســتم احرام

رفتن بــه خطا قدم قدم تــا کی و چند
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قــرآن مجید یک دســت ســپر گرفته 

در دســت دگــر ســلاح کفــار پلید

در آتش و خون کشــی مســلمانان را

در راه خــدا جهــاد وارونه کــه دید؟

------

در بند هــوا اگــر زبون خواهــی بود

پیوســته اســیر نفس دون خواهی بود

از رســته ی نوریان برون خواهی شــد

در درگــه ی ناریــان درون خواهی بود
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این توســن ایــام بــه کس رام نشــد

بــر کام کســی گــردشِ ایــام نشــد

کردیــم کامروایــی  دران  کــه  روزی 

آن روز بــه ســر نیامد و شــام نشــد

------

خواهی که دلت به غم پریشــان نشود

پــاره گریبان نشــود وز هیچ کســت 

در برکــه ی دل هــا مفکن ســنگ جفا

نشــود توفان  صــرف  بحر  کارامــش 
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کــردم رقــم از اشــک زلیخــا تعویذ

بــردم به کــف از عقــد ثریــا تعویذ

بــر کام دلِ بســملِ ســلطان وامــق

بســتم به خــمِ طــره ی عــذرا تعویذ

------

درد و غم عشق اســت به عشاق لذیذ

بــر کام ســلیم هســت تریــاق لذیذ

بر ســالک رهنورد ســر منزل عشــق

باشــد ســفر انفــس و آفــاق لذیــذ
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بــه کاغذ تازه  بنویســی ســخن  باید 

باشــد ســخن تازه یکی غازه به کاغذ

گر غــازه نهــی از هنــر تــازه ورق را

در بــزم ادب بــر کشــی آوازه به کاغذ

------

گر هســت تو را سابقه در پیشه ی کاغذ

پُــر کن قدح باده ازین شیشــه ی کاغذ

زین شــعله ی جوّاله بنوشان به حریفان

تا مست شــود جمله ز اندیشه ی کاغذ
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روزی که گذشــتم ز ســرِ جــان آخر

مــردم بــه فــراق روی جانــان آخــر

ره توشــه ی عشــق او بــود همراهــم

ایــن قصه نمی رســد بــه پایــان آخر

------

هنــگام بهار اســت بــه هنــگام بهار

با لالــه رخــی قــدم بــزن در گلزار

در محضــرِ گل نغمه بخوان چون بلبل

بــا یار بکــن حــرف دلــت را اظهار
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در صحبت آن ســرو قد گل رخســار

بهار مــرا فصــل  بــود  ایــام خــزان 

اکنــون که بهار اســت جــدا از رخ او

گل، خــار بــود بــه دیــده ام در گلزار

------

هــر ســال کــه بــاز آیــد ایــام بهار

از خــاک، گل و ســبزه بروید بســیار

ای شــاخه ی گل که تازه خفتی به لحد

ایــام بهار اســت ســر از خــاک برآر
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بیــار دلــدار  پیــام  صبــا  بــاد  ای 

بوی خوش ازان گلشــن و گلــزار بیار

بــر بلبــل پر بســته بــه زنــدان قفس

از شــاهدِ گل وعــده ی دیــدار بیــار

------

در ســاغرِ گل شراب شــبنم خوش تر

در بــزم چمــن خاطرِ خــرّم خوش تر

در فصــل بهــار صحبتِ شــاخ گلی

از روز خــوشِ تمــام عالــم خوش تر
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بر جاه کســان حسرتِ بســیار مخور

بر ثروتِ شــان غبطه بــه زنهار مخور

بر طالــع و بخت دیگران رشــک مبر

مردار بــود حســد، تو مــردار مخور

------

صبح اســت و شــود باز نمــاز دیگر

شــب آید و وانگاه شــود وقت ســحر

از دور و تسلســل اســت گیتی برپای

زیــن هر دو که باطلنــد، ما را چه خبر
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در سلســله ی زلف تــو ای محرم راز

دراز امیــد  بــه  بســته  دلکــی  دارم 

هر چند کــه از خویش برانیــم به ناز

کوتــه نکنــم ز دامنــت دســت نیاز

------

ای کاش کــه یــار بــاز می آمــد باز

بر شــانه فروهشــته دو گیســویِ دراز

چون شاخ پر از شکوفه شاداب و صفا

چون جلوه ی طاووس پُر از عشوه و ناز
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ارمــان تو در ســینه نهان اســت هنوز

یاد تــو مرا مونــس جان اســت هنوز

تو رفتــی و دنبال تو دُر دانه ی اشــک

خون گشــته و از دیده روان است هنوز

------

گریــز کردیــم  آفتــاب  ز  ســایه  در 

از آب بــه ایــن ســراب کردیــم گریز

از خصلــتِ آدمــی به خــوی حیوان

در شهوت و خورد و خواب کردیم گریز
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در پیش کســان اگر کنی دســت دراز

آلــوده شــوی بــه ذلــتِ آز و نیــاز

دایــم به مقــدرات حــق قانــع باش

از گنــج قناعــت بطلب نعمــت و ناز

------

جــز بارگــهِ لطف تــو ای بنــده نواز

هر گز نکنم پیش کســی دســت دراز

باشــد بســته درهــای خلایــق همه 

باز بــروی همــه  دروازه ی رحمتــت 
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پیوســته به ارمان تــو ای مایــه ی ناز

در کــوره ی اشــتیاق، داریــم گــداز

امیــد بیــم و  از  آفتیــم،  در ششــدر 

دراز یــک عمــر  انتظــار،  آتــش  در 

------

صد بــار بــه تقلیــد ازان طــره ی ناز

در پیــش گلِ روی تــو، بردیــم نماز

پروانــه صفت گــرد ســرت گردیدیم

مانند طــواف کعبــه، در خاک حجاز
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روز و شــب و سال و ماه، عمری بدراز

بردیــم به محــراب دو ابــروت، نماز

رفتیــم اگر شــبی، ســحر برگشــتیم

مــا بنــده ی شــرمنده و تــو بنده نواز

------

هــی دور زند بــه دور چشــمان تو ناز

باشــد چقدر چشــم غزل خوان تو ناز

چون عشوه ی طاووس به گلزار و چمن

پیــدا شــود از گــردشِ مژگان تــو ناز
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بــر نامه ی عاشــقانه ناز اســت و نیاز

روشــنگرِ این فسانه ناز اســت و نیاز

هــر نغمه که بلبل بــه چمن می خواند

در هــر غــزل و ترانه ناز اســت و نیاز

------

از خانــه بــرون آمــده با عشــوه و ناز

خــت و با چهــره ی باز
ُ
با پیکــرِ نیم ل

چون عاشــق مهجــور ز ایــام وصال

برپــاش نهاده ســر، دو گیســوی دراز
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از بــاد صبا زلف ســیاهت گــژ و مژ

وان زلف ســیه بــر رخ ماهت کژ و مژ

چشمان تو مستند و خمار از می دوش

آید بــه دلــم تیــر نگاهت کــژ و مژ

------

زانســان که بود ایــده و ارمــان تو کژ

زان گونــه شــود وعده و پیمــان تو کژ

با دوســت اگــر حیله و دســتان داری

دســتان تو کــژ حیله و دســتان تو کژ
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تا هســت همــاره فکر و پنــدار تو کژ

زانگونــه بــود حدیث و گفتــار تو کژ

زیــن کار بــرو توبه کن ای مــرد فقیر

ورنــه بشــود پیشــه و کــردار تــو کژ

------

گردیــد تــو را ســرو قــد رعنــا کوژ

بــه دیده هــا زیبــا کوژ نبــود  رعنــا 

بســیار گنــاه  بــار  و  معصیــت  از 

فــردا کوژ فســرده کردیــش  امــروز 
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یارب کــه ز هر بــلا به فریــادم رس

در صحنــه ی ابتــلا بــه فریــادم رس

از روح خودت به من دمیدی به نخست

رس فریــادم  بــه  ماجــرا  آخــر  در 

------

ای جلوه ی گلشــنت، ســراپا طاووس

ســر تا به قدم، غیرتِ صدها طاووس

شــرمنده بــود بــه پیــش زیبایــی تو

هر چند بود قشــنگ و زیبــا طاووس
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رفتیم به دام نفس و شــیطان افســوس

ماندیم اســیر جرم و عصیان افســوس

در لهــو و لعِب عمر گرامی بگذشــت

از کرده نگشــتیم پشــیمان افســوس

------

بگذشت شب و روز به غفلت افسوس

از دســت برفت نقد فرصت افســوس

شد موی ســیه ســفید، از بخت سیاه

افســوس بــه طاعت  نگشــتیم  آماده 
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تا هســت به چنــگ تو گریبــان نفس

پیــدا ز گریبــان تــو جریــان نفــس

در هر نفســی به نفــی و اثبات بکوش

بی کار مشــو بــه حکــم دوران نفس

------

بــر کام هــوس منوش از جــام هوس

از جــام هــوس مریــز در کام هوس

بشنو ســخن سُــخته که فرمود حکیم

در دام هــوس مبــاش بدنــام هــوس
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تا گــوش نهی به شــور و افغان جرس

جــرس پنهــان  راز  بــه  شــوی  گاه  آ

گوید که تو در خوابی و این قافله رفت

برخیــز و روانه شــو به فرمــان جرس

------

تــا چند گریزی ز ســرِ کوی عســس

پیــدا نشــوی هیــچ فرا روی عســس

شــاید که تــو مجرمی و بــد کرداری

آهوی تو هســت، نیست آهوی عسس
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در محضر حق به جسم و جان حاضر شو

دایــم به قیــام و بــه قعود و بــه رکوع
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با چهــره ی تابنــده چو گلنــار به باغ

نرگس قدحی کشــید، از دست برفت

گل گشت، به پیش عارضش خار به باغ

------

بلبــل به چمــن کویِ تو را کرد ســراغ

از شــاهدِ گل رویِ تــو را کرد ســراغ

آهــوی ختن بــه دامــنِ دشــت ختا

از بــاد صبا بــویِ تــو را کرد ســراغ

Download from: https://liyanamiri.com



120| اشک زلیخا 

فــارغ دنیــا  فکــر  ز  نکنــی  دل  تــا 
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فــارغ فــردا  بــرای  نه یــی  امــروز 

------

تا چنــد شــوی مایــلِ گفتــار دروغ

پرهیــز کــن از گفتــه و پنــدار دروغ

گر راســت بگویی نشــود بــاورِ کس

چــون از تو شــنیده اند بســیار دروغ

Download from: https://liyanamiri.com



مولانا عبدالله شفیقی | 121

در گلشــن وصلــت نچمیدیــم دریغ

از شــاخ گلت گلــی نچیدیــم دریغ
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یــک لحظه به بــر درنکشــیدیم دریغ
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حــالا که بــه میــدان نبرد ایســتادی

در کار طرف شــوی، بــه ناچار طرف
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باشــد به وصال دوست شــیدا عاشق

هــردم بودش شــوق تماشــا عاشــق

رِ نِــی« بــه لب بــود، امروزش
َ
»رَبِّ ا

هر گــز نکنــد صبر بــه فردا عاشــق

------

هر کس که بود بــه مهر رویش صادق

فایــق آرزویــش  بــه  بشــود،  آخــر 

چــون ذره بــه آفتــاب، گــردد پیــدا

نــور، گــردد لایق بــزم حضــور  در 
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هســتی تو اگر به عشــق یاری صادق

از صدق شــوی، بــه آرزویــت فایق

معشــوقه اگــر پــری بود چــون عذرا

روزی برســی، به وصل او چون وامق

------

درمانــده و شــرمنده، یکــی نالایــق

نه شــرم ز مردمــش نه بیــم از خالق

بــا دفتــری از معصیت و جــرم و گناه

آبــق غــلامِ  بدرگهــت  برگشــته 
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در صفحه ی با صفای افســانه ی عشق

ثبت اســت چنین، پیام جانانه ی عشق

پایــان نــدارد  عاشــقی  برنامــه ی 

از بــاور هوشــیار و دیوانــه ی عشــق

------

باشــد اگرت به ســر هوای معشــوق

غفلت مکــن از حق و فای معشــوق

بیرون مــرو از پیچ و خــم کوچه ی او

چون ســایه بزن بوســه به پای معشوق
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وافریــادا ز عشــق و قهــاری عشــق

از محنت جانکاه  و جگرخواری عشق

هــر کار کــه دشــوار بــود در عالــم

به دشــواری عشق آن کار نمی رســد 

------

گشــتم بــه بــلای بــد گرفتــار فراق

بیچــاره شــدم بــه چــاره ی کار فراق

شــدم بیمــار  یــار  فــراق  ز  آخــر 

مــرگ اســت دوای درد بیمــار فــراق
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هر شــب ز حریم دیده در دانه ی اشک

در پــای تــو ریختیم پیمانه ی اشــک

زانــرو که بــه پیمان تو مســتقیم مدام

پیمانــه کشــیدیم ز میخانه ی اشــک

------

بــا خرقــه ی آلــوده و با دامــنِ چاک

در کــوی تــو صدبار فتادیــم به خاک

مــا را نبــود جــز تــو پنــاه دگــری

زین در بکجــا رویم روحــی بفداک
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در قلب به خون تپیده در سینه ی چاک

خوردیــم ز مژگان تو صــد تیر هلاک

ترســانیم گنــه  ازیــن  جــزا  روز  در 

کالــوده کنی بــه خون مــا دامن پاک

------

افســوس که گلرخان بخفتند به خاک

از دیــده ی مــا چهره نهفتنــد به خاک

عزیــز بی وفایــی عمــر  در قصــه ی 

چون سوســن آزاد چــه گفتند به خاک
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ای برده رُخت بــه جلوه از گل ها رنگ

بگرفتــه لبــت ز لالــه ی حُمــرا رنگ

تــو در پیی آنــی، که به مــا رنگ زنی

با هــر که زدی رنگ، مــزن با ما رنگ

------

با مــا مکن ایشــاخ گل رعنــا جنگ

زیبــا نبــود بــه دلبــرِ زیبــا جنــگ

ما از دل و جان عاشــق و شیدای تو ایم

جایــز نبــود به عاشــقِ شــیدا جنگ
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مگــذار قدم بــه جانبِ کــوی فرنگ

بگذر ز قصور و حــور و مینوی فرنگ

برنامــه ی شهوتســت و فرهنگ فریب

در صحنه و ســینمایِ جــادوی فرنگ

------

بی خود منشین به سنگر توپ و تفنگ

تا خود نشــوی اســیر برنامه ی جنگ

ویــران بکنــی وطــن، برادر بکشــی

پیــش اردوی فرنگ به  مزدور شــدی 
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دارد بــه چمــن فغــان و غوغــا بلبل

 گل کنــد تماشــا بلبــل
ِ

تــا بــر رخ

گلچیــدن هــدفِ  نــدارد  بــاغ  در 

بلبــل تســلا  شــود  گل  دیــدنِ  از 

------

در فصل بهــار خوش بــود دیدن گل

گل گلچیــدن  بــرای  بیــا  بــاغ  در 

از بــاد صبــا شــاخه ی گل می رقصد

پر کیــف بــود حالت رقصیــدن گل
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دل گرفتــاریِ  گرفتــار  ماییــم، 

لــی مانــده قدم هــا در گِل
ُ
از بهــر گ

زیــن ره نبــود، پای کشــیدن آســان

نــوردی مشــکل راه  را  بادیــه  ویــن 

------

از مــرگ مگر هیــچ نداری مشــکل

صــد گونه خطر بــود تو را هــر منزل

غافل مشــو از عقبــه ی ایــن راه دراز

بی توشــه درین ســفر مــرو ای غافل
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خون شــد جگرم به رنــج بیماریِ دل

ازیــن گرفتاریِ دل بی خواب و خورم 

غیر از تو کســی نیســت که تا بشتابد

یک شــب به مــداوا و پرســتاریِ دل

------

رنجــور و مشوشــیم با رنــج و ملال

گه از غم هجران و گه از شــوق وصال

القصه به عاشــقان چنین باشــد حال

از دوست بلا کشــند، روز و مه و سال
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از بــاغ رُخت شــگفته گل هــای غزل

روشــن به گلِ روی تو ســیمای غزل

پیوسته رهین حُســن و زیبایی تو است

غــزل ســراپای  مضمــون  زیبایــی 

------

پرهیــز کــن از صحبت یــاران  دغل

دل بســته مکن به عهــد و پیمان دغل

صــد بــار بــه ره اگــر ز پــا افتــادی

در دســت مگیــر، طرف دامــان دغل
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در عشــق تو از مسند ارشــاد گذشتیم

بــر یاد تو از ســبحه و اوراد گذشــتیم

از حُســن پری قصه نگوییــم دگر بار

در کوی تــو از خاک پریزاد گذشــتیم

------

در عشــق، بســی پای طلب فرسودم

صــد بادیــه را بــه جســتجو پیمودم

هر گــز قدمــی رفتــه نتانســتم پیش

ســودم بــه زیانســت و زیانم ســودم
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آن دم کــه بــه بال عشــق پــرواز کنم

راهــی بــه فــراز اختــران بــاز کنــم

افــق کمیــن گاه  از  ســپیده  ماننــد 

بــا ظلمتِ شــب ســتیزه آغــاز کنم

------

جــز گلشــن کــوی تــو تمنــا نکنم

جــز بــر گل روی تــو تماشــا نکنم

از بــاد صبــا بــه دامــن بــاغ و بهار

جــز نکهت بــوی تــو تقاضــا نکنم
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تو می ســوزم فراق  عمریســت که در 

می ســوزم تــو  اشــتیاق  کــوره ی  در 

دســتی تو بــه آتشــم گرفتــی از دور

تو می ســوزم مــن در شــرر اجــاق 

------

مــردم نگاهــت  پرکیــف  لــذتِ  از 

از حســرتِ چشــمان ســیاهت مردم

گفتی که گنــه داره به مــن خیره مبین

ارمــان گناهــت مردم بــه  بــار  صد 
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در کوی تو جــز دیدن روی تو نخواهم

جز دیــدن روی تو،  ز کوی تو نخواهم

خواهم که نهــم، بر دلِ دیوانه یکی بند

زنجیر به جــز حلقه ی موی تو نخواهم

------

من شــیفته ی چهــره ی زیبــایِ تو ام

دل بســته به گیســویِ چلیپــایِ تو ام

مجنــون تــوام پیش تو گفتــم صد بار

یک بــار بــه من بگــو که لیــلایِ توام
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مهجــور اگر ز خــاک کوی تــو منم

محــروم گــر از دیــدن روی تــو منم

لیکــن به تمنــای خیالت همه شــب

پنهــان ز همــه بــه گفتگوی تــو منم

------

بر رُخــت نظــر دوخته ام زانگاه کــه 

پروانــه صفــت ســوختن آموختــه ام

چون شــمع میان انجمن تا به ســحر

از آتــش دل تمــام شــب ســوخته ام
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عمریســت کــه ارمانِ تــو در دل دارم

از عمــر گرانمایــه چه حاصــل دارم

دیوانــه کنــد ذوق وصــال تــو مــرا

افســوس کــه اندیشــه ی باطــل دارم

------

در آتــش و خون خفته بــه ارمان تو ام

امشب شب عید اســت به قربان تو ام

گــر تیــغ تو آلــوده بــه خونــم گردد

تــا روز ابــد زنده بــه احســان تو ام
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در دل ز تــو، صــد گونه تقاضــا دارم

هــر دم به رُخــت، ذوق تماشــا دارم

از دیــدن رویِ تــو، نمی گــردم ســیر

تا ســر به تــن و دو چشــم بینــا دارم

------

من ســوخته در آتــش ســودای تو ام

ام تــو  تمنــای  بــازار  ســوداگرِ 

دل بســته به گیســوی چلیپــای تو ام

یعنــی کــه اســیر دام غم هــای تو ام
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در کوی شــما داخــلِ میخانه شــدم

دردی کــش و باده نوش و دیوانه شــدم

دادم گــروگان  را  ســبحه  و  ســجاده 

مخمــور ازان ســاغر و پیمانه شــدم

------

در کــوی تو عمــری به نیــاز آمده ایم

آمده ایــم بــاز  دوبــاره  اگــر  رفتیــم 

در بســتر آغوش تــو، ای مایــه ی ناز

هــر نیمه ی شــب، بهر نمــاز آمده ایم
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از مدرســه در کــویِ بتــان رو کــردم

از وسوســه رویِ دل به یک ســو کردم

ســجّاده بــه پــایِ صنمــی افکنــدم

محــراب ازان گوشــه ی ابــرو کــردم

------

تــا چنــد ز بیــداد تــو فریــاد کنــم

دیوانــه شــوم پیــش همــه داد کنــم

دشــنامی بگــو  مقابلــم  یک بــار 

تــا از دهنــت، خاطر خود شــاد کنم
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از شــهر تــو، آشــفته و شــیدا رفتــم

دیوانه شــدم، به دشــت و صحرا رفتم

تــو در هــوسِ خــاک اروپــا رفتــی 

مــن در طلــبِ غــژدی لیــلا رفتــم

------

آن شــب که به ارمان تــو گریان خفتم

از شــدتِ تب همــاره هذیــان گفتم

رفتــی رقیبــان  همــراه  تــو  روز،  آن 

مــن از ســرِ کویِ تــو پشــیمان رفتم
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هرچنــد گنــاه و جرم و عصیــان دارم

دارم فــراوان  خطایــای  و  تقصیــر 

گناه مســرفان می بخشــم گفتی کــه 

دارم غفــران  امیــد  و  مســرفم  مــن 

------

دارم فــردا  اندیشــه ی  ز  خســته  دل 

در صحنــه ی فــردا چــه مهیــا دارم؟

از کــرده ی خود ســخت ملولم لیکن

دارم مــولا  بخشــایش  بــه  امیــد 
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در ملک وجود ســخت ناکام شــدیم

دل خســته به آغاز و به انجام شــدیم

در خواب عدم، بــه راحت اندر بودیم

شــدیم آلام  اســیر  شــده،  بیــدار 

------

افســوس که بی دانش و نادان گشــتیم

درمانده به دام نفس و شــیطان گشتیم

آلــوده به فرهنــگ پر از ننــگ فرنگ

بیگانــه ز راه و رســم قــرآن گشــتیم
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دانــم آفتابــی  راه  دشــمنِ  تــو 

بــر چهــره ی خورشــید نقابــی دانم

چون صبح دروغ زن، مکن روی سپید

در ســاغر مــا، داروی خوابــی دانــم

------

در بنــد ســتم غریــب و تنهــا مردیم

تنهــا نبــری گمان کــه تن هــا مردیم

سکوت شــب های  بیکران  ظلمتِ  در 

مردیــم فــردا  آفتــاب  حســرتِ  در 
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زین ســان که خمار کرده امشب هدفم

 بــاده و بــر نــه بکفم
ِ

پــر کن قــدح

بگذار که یک بار شــوم مست و خراب

شــرفم و  نــام  ز  میندیــش  بیهــوده 

------

دوشــینه بهــم شــراب می نوشــیدیم

می نوشــیدیم گلاب  گل،  ســاغر  از 

گــه پوشــیده کــه باغبــان نگــردد آ

می نوشــیدیم شــتاب  و  دلهــره  بــا 
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یارب به هوای خویشــتن مســتم کن

از ســاغرِ بیخــودی تهی دســتم کن

بی توشــه بــه منزل برســم یا نرســم

در راه طلــب چو خاک ره پســتم کن

------

بــا درد تو می ســوزم و می ســازم من

در عیــن نیــاز خویــش می نــازم من 

هــر دم بــه قمار عشــق بــردی دارم

یعنی کــه نفس نفس، همــی بازم من
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در کــوی تــو دیوانــه و ســودایی من 

در عشــق تــو بدنــام به رســوایی من

دل از کــف من بــرده بــه یغمایی تو

محــروم ازیــن دلبــر یغمایــی مــن

------

تــو بخواهــم مردن از شــوق وصال 

ارمــان تو را بــه خاک خواهــم بردن

گــر دســت بگردنــم نکــردی امروز                  

فــردا بکنــی خــون مــرا در گــردن
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دارم بــه دلِ خویــش تمنــای تــو من

تا ســر بنهم چو ســایه در پــای تو من

باشــد که  بسان عشــقه پیچان روزی

هی دور خــورم به دور بــالای تو من

------

ای دوست مکن گوش به حرفِ دشمن

از گفتــه ی او جــدا مشــو از بــرِ من

عاقــل نکنــد بــه دشــمنان همراهی

بــا اهریمــن همــره نشــود فرشــته 
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خواهم شــبکی بــا تو بــه روز آرم من

در پیــش رخت گریه به ســوز آرم من 

پروانــه صفــت گرد ســرت پــر بزنم

مــن آرم  بــروز  را  نهفتــه  ارمــان 

------

مــن یار تــو ام تــو هم مرا یــاری کن

تــو یــار منــی مــرا مــددگاری کن

دل از کــف من ربــوده روی خوشِ تو

با خوی خوشــت به من وفا داری کن
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سجاده نشــین صوفیــان  صفــه ی  در 

با نیّــت پــاک و بادلِ ســاده نشــین

در بــزم طلــب اگر تــو را بــار دهند

نشــین آزاده  و  گــذار  قــدم  آزاد 

------

در معرکــه ی نبــرد خــون بــا آهــن

کردیــم شــهید را بــه آلالــه کفــن

بــا خاطره ی زنــده ســپردیم به خاک

ــه ی افتخــار، در قلــب وطــن
ّ
در قل
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منشــین فــردا  انتظــار  بــه  امــروز 

در صحنــه ی فردا به تماشــا منشــین

فرداســت به پشــت کار فــردا برخیز

بی حاصــل و بی کاره و بی جا منشــین

------

ســاده پــوش و به ســادگی خــو کن

ســاده نــوش و بــه ســادگی رو کــن

شــدی اســیر  اگــر  تجمــل  در 

کــن یک ســو  بــه  آســودگی  ز  دل 
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شــب رفت و ســپیده نور می بارد ازو

ازو بزم ســحر حضــور می بــارد  در 

نــا کــرده هویدا یــدِ بیضا خورشــید

ازو فــروغ طــور می بــارد  بــه  نزلی 

------

ای کار همه، به ســاز و ســامان از تو

درد همــه را عــلاج و درمــان از تــو

نیــکان و بــدان از تــو توقــع دارنــد

در قلب کســی نمانــده ارمــان از تو
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چــون نیســت امید بــاز دیــدم از تو

عمریســت دگــر طمــع بریــدم از تو

لیکن بــه نهان شــعله زنــد در جانم

حرفی کــه به بــدرود، شــنیدم از تو

------

از محضــر یــار ســوی اغیــار مــرو

در خانــه ی خاینــان بــه زنهــار مرو

از دوســت مبُر به دشــمن دین منشین

زاغــوش چمــن بــه دامنِ خــار مرو
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یــار بگو از دهــنِ  قاصــد! ســخنی 

حرفی که شــنیدی، همه تکــرار بگو

مــرا بیتــابِ  دل  تــا  کنــی  آرام 

صد قصــه ازان لعل شــکر بــار بگو

------

در هجــر تــو ام عــلاج و درمانی کو

بــر وصــل تــو ام امیــد و ارمانی کو

در هــر نفســم دردِ تــو افــزون گردد

ویــن مشــغله را امیــد پایانــی کــو
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در خاطــرِ مــا امیــد و ارمانــی کــو

بــر پیکــرِ مــا ســری و ســامانی کو

تا بــاز فتد بــه چنگ خصــمِ مغرور

بــر جامــه ی مــا چــاک گریبانی کو

------

در خانــه اگــر مــرد بُــرد، بــا پــارو

بیــرون بکنــد زن، همــه را بــا جارو

با هم نشــود گر زن و شــوهر همکار

منفی اســت همه تــلاش و کارِ هر دو
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گــر دور فلک شــود به کام مــن و تو

تــو و  مــن  رام  روزگار،  ابلــقِ  ایــن 

یــک روز، بــه نــاگاه بــه پایــان آید

تــو و  ایــام دوام مــن  در صحنــه ی 

------

گردیده شــود به روی خــوان من و تو

از گنــدمِ خارج اســت نان مــن و تو

از خارجه هم برنج و هم روغنِ ماست

هم کاســه و دیگ و دیگــدانِ من و تو
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آن یــار که باشــد بــه دلــم روزن او

هســتم به دو دیده عاجــز از دیدن او

هر گــز ز وصالــش نکنم قطــع نظر

تــا روز ابــد، دســت مــن و دامن او

------

ای بــاد صبــا غصــه ی دلــدار بگــو

انــدک و بســیار بگو پنهــان نشــود 

آن جور و جفایی کــه غمش کرد به ما

در پیــش همــه بــر ســر بــازار بگو
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ای رحمــتِ عــام تــو خریــدار همه

در هــر دو جهــان رونــقِ بــازار همه

هســتیم خمیــده قامــت از بــار گناه

بــردار تــو از دوش همــه بــار همــه

------

عمریســت که ماندیــم گرفتــار گناه

از شــرم گنــاه روی ما گشــت ســیاه

بــا روی ســیه بــه درگهــت آمده ایم

باللــه الا  قــوۀ  لا  و  لاحــول 
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بیمــار و شــبِ تــار و روانی خســته

در شــهر طبیبــان همــه در ها بســته

در کــوی شــما ســراغ داریــم مگر

بشکســته دلِ  از  کننــد  تیمــار 

------

تا گشــت منــوّر بــه جمالــت خانه

پروانه نــگاه مــن  بــه رُخــت  بودی 

گردیــد رقیــب تا بــه کویــت محرم

بیگانــه مــنِ  آمــدم  بــر  خانــه  از 
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کوتــه شــد اگــر زلــف درازت ناگاه

کاریســت خوش و مبارک ان شــاءالله

می مانــد را  فــراق  شــبِ  طــرُه  آن 

خوش تــر که شــبِ فراق گــردد کوتاه

------

در شــیوه ی حــرب ذوفنونیــم همــه

دایــم بــه تلاش خصــم دونیــم همه

نبــرد هنــگام  زار  کار  پهنــه ی  در 

شمشــیر صفت تشــنه به خونیم همه
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توبــه کــردم، ز فعــل زشــت گنــاه

وزهمــه خصلــت و سرشــت گنــاه

مــرا نجــات  بــده  الهــی  یــا 

گنــاه سرنوشــت  و  مکافــات  از 

------

مــن عاقــل و هوشــیار باشــم یــا نه

خــود را بــه درســتی بشناســم یا نه

حرفی کــه به پیش مردمــان می گویم

هنــگام عمــل ازان قماشــم یــا نــه
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از کار جهــان مهــر پــری رویــان به

بر حســن بتــان عقیــده و ایمــان به

هر چند که عشــق درد بی درمانســت

ــتِ عشــق، درد، بی درمــان به
ّ
با عل

------

ای چــرخ فلــک کمــی برو آهســته

از ســرعتِ روز و شــب دلِ ما خسته

گریخت نمی توانیــم  اجــل  چنگ  از 

بســته مــا   
ِ

رخ بــر  قــرار  درهــای 
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ماندیــم بــه لغــزش و خطــا اندوده

فرســوده مــا  روان  گنــه  و  جــرم  از 

شــرمنده کنــون به دامنِ خــاک رویم

بــا جامــه ی چــاک و دامــنِ آلــوده

------

بــه شــهوت و هوا دلــداده ماندیــم 

افتــاده دام  بــه  لقمه هــا  لــذتِ  از 

رو کــرده به کــوی نفــس از بهر هوا

از خــط خطــا قــدم بــرون ننهــاده
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گفتم که به کوی عشــق داخل نشــوی

دلبران خوشــکل نشوی به  بســته  دل 

رفتــی و بــه صد بــلا گرفتار شــدی

دانیــم، کــه دانســته و عاقل نشــوی

------

یــارب کــه جــدا ز دوســتانم نکنی

محــروم ز عشــق و آرمانــم نکنــی

ســوزانم آتــش  بــه  نکنــی  داخــل 

نکنــی امتحانــم  کــوره ی صبــر  در 
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ای عشــق تو آغشــته بــه خونم کردی

در آتــش و خــون زار و زبونــم کردی

ببریــدم بخــردان  ز  شــدم  دیوانــه 

کــردی جنونــم  صحــرایِ  بــه  آواره 

------

گــر بر ســر کوی تــو گذر داشــتمی

حل بصر داشــتمی
ُ
از خــاک درت ک

از ناله ی نیمه شــب چــو مرغان چمن

داشــتمی اثــر  مبارکــت  قلــب  در 
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پایــان شــب فراق کــی باشــد و کی

ختم ســفر عــراق کــی باشــد و کی

بــاز آیــی و در خلوت آغــوش منت

برنامــه ی اشــتیاق کــی باشــد و کی

------

تــو دلبــر مه جبیــن و زیبــای منــی

منــی آرای  بــزم  مثــال  خورشــید 

نامــد بکفــم دولــتِ وصلت آســان

عمریســت که از خــدا تمنــای منی
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دگــری نــگار  عشــق  نبــود  را  مــا 

در کــوی بتان گشــت و گــذار دگری

از افســر عشــق تــو بــود بر ســر ما

هــر روز صداعــی و خمــار دگــری

------

ترســیم بــه کــوی عشــق از بدنامی

ایــن کار بــه عاشــقی بــود از خامی

گــر پخته نگــردی و به کامی نرســی

بــد نــام شــوی بــه علــت ناکامی
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گر از می عشــق ســاغری نوش کنی

از کار جهــان همــه فرامــوش کنــی

جز دوست اگر در دل تو نقشی هست

از ســینه بــرآوری و مغشــوش کنــی

------

نــگاری داری اگر زلــف  در چنــگ 

با حور وشــی بــوس و کنــاری داری

هســتی به بهشــت نقد اکنــون ایدل

 خــود چــه انتظــاری داری
ِ

از طالــع
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آن روز کــه در خــاک اروپــا رفتــی

از جــام غرور مســت و شــیدا رفتی

از مســجد و از مدرســه محروم شدی

رفتــی دنیــا  ز  خرابــات  کــوی  در 

------

تابســتانی آفتــاب  چــو  تابنــده 

بســتانی شــکوفه ی  از  شــاداب تر 

من اندیشــه ی  ســینمایِ  پــرده ی  در 

چون فانوس خیال ســرخوشِ جولانی
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تو لاله ی ســرخ دشــت و دامان بودی

پــرورده بــه آغــوش بیابــان بــودی

چون شــعله به صخره ها گرفتی سنگر

بــودی کوهســاران  رشــید  فرزنــد 

------

بــودی فــروزان  و  آزاد  سوســنِ  تــو 

بــودی تابــان  آفتــاب  چــو  تابنــده 

رفتــی و چو لاله ات کفــن بود ز خون

شمشــیر ســتیز تــک ســواران بودی
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تقوایــی اســوه ی  شــهر  زاهــد  ای 

بــا معرفــت و حریــف و مولانایــی

در صدر بــود جای تــو در هر محفل

زیــرا کــه مقامه خــوان و بــزم آرایی

------

صــد بــار اگر پختــه اگر خام شــوی

محکوم به ضرب شــصت ایّام شــوی

تا رشــته ی روز و شب رســن باز بود

یک روز بــه این طناب اعدام شــوی
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گنجینه ی ســیم و زر کــه اندوخته یی

چون سیم و چو زر چهره برافروخته یی

امــروز گــر از بخــل بــرو بنــد نهی

آن ســوخته یی فرداســت که در آتش 

------

تــا چند چو کودکان بــه یک بی خبری

بیهــوده کنــی عمــر عزیزت ســپری

ســرمایه ی وقــت را به بازیچــه مگیر

گاه کنــم تــو را کــه بــازی نخوری آ
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باشــی دانــا  و  دانســته  آدمِ  گــر 

پیوســته بــه فکــر کار فــردا باشــی

امــروز نتابــی  روی  اگــر  کار  از 

باشــی توانــا  کار  همــه  بــه  فــردا 

------

ای بــاد صبــا! ســحرگهی یا شــامی

از مــا برســان بــه غافــلان پیغامــی

عمری بگذشــت و ما به غفلت بودیم

دامــی اســیر  دانه یــی  مــدرک  از 
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تــو دختــر بــا عفــاف افغــان بودی

نــو بــاوه ی نامــوس مســلمان بودی

روی تو ندیــد قرص ماه و خورشــید

در پــرده بســان غنچــه پنهــان بودی

------

می تابیــدی  آفتــاب  چــو  بــزم  در 

می تابیــدی شــهاب  همــه  رزم  در 

رفتــی و کســی بــه موقفــت راه نبرد

می تابیدی درین خــراب  گنــج  چون 
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آوردی را ســفید  پرچــمِ ســرخ  تــو 

ایــن کهنــه پلیــد را، جدیــد آوردی

خون ریختــن و خانه به غــارت بردن

آوردی پدیــد  آشــتی  پهنــه ی  در 

------

لــق گفتــار کنی
ُ

لــق اگــر به خ
َ

با خ

بــر شــیوه ی عــدل و داد رفتــار کنی

از رســته ی راســتی نگــردی بیــرون

بی شــایبه جــا در صــفِ ابــرار کنی
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ای مــاه فلــک چــه نازنیــن و نازی؟

در پرده ی شــب مایــه ی صد اعجازی

هر چنــد زمانه از رخت پرده گشــود

لیکــن تو همــان عشــوه گر و طنازی

------

تا بــا غــم عشــق هم نشــینم کردی

بیگانــه بــه کار کفــر و دینــم کردی

ایــن کار تو می کنــی که تانــد گفتن

یا کــه چنینم کردی ایدوســت چنان 
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هــر لحظه همــی رود دمی یا نفســی 

چون بنگری از عمر نماند اســت بسی

نــاگاه اجــل تیــغ بــه کــف می آید

از ضربت او سر نکشــید است کسی

------

یارب کــه اســیر نفس ماندیم بســی

هــر لحظــه فتادیــم بــه دامِ هوســی

یارب نفرســتی  نجاتــی  پیــک  گــر 

ســالم نشــود برون ازین ورطه کسی
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در کــویِ بتان خــراب و مســتم ربی

در میکــده صــد توبه شکســتم ربی

هرچنــد کــه تردامــن و پســتم ربی

از لطــف و کــرم بگیــر دســتم ربی

------

چون باد صبا به دشت و صحرا گذری

ســرخوش به تفــرج و تماشــا گذری

مکــن فرامــوش  را  زمانــه  یغمــای 

هرچنــد بــه ترکتــاز و یغمــا گذری
۱۳۹۵ / ۱ /  ۵
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